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شنورره ۵ واقعه - آیه <4 ۱۵ 


سیمای سوره واقعه 

این سوره نود و شش آیه دارد و در مکه نازل شده است. 

یکی از نام‌های قیامت. واقعه است که در آیه اول این سوره از وقوع حتمی آن 
خبر داده شده و لذا این سوره «واقعه) نام گرفته ایستاء 

اکثر ایات این سوره درباره‌ی قیامت و شرایط و حوادت ان و تقسیم مردم به 
دوزخی و بهشتی در آن روز بحث می‌کند. لذا تلاوت این سوره انسان را از 
غفلت بیرون می‌آورد. 

در آستانه مرگ عبداللّه بن مسعود. عثمان به عیادتش رفت و از او پرسید: از 
چه ناراحتی و چه آرزویی داری؟ گفت: از گناهانم ناراحتم و امید به رحمت 
پروردگار دارم. پرسید: آیا چیزی می‌خواهی به تو عطا کنم؟ گفت: نه, آن روز که 
نیاز داشتم محرومم کردی, الآن که از دنیا می‌روم چه نیازی دارم. عثمان گفت: 
پس اجازه بده چیزی به تو عطا کنم تا برای دخترانت به ارث بماند. 

او گفت: آنها هم نیازی ندارند. زیرا به دخترانم چیزی آموخته‌ام که هرگز 
نیازمند نمی‌شوند. به آنان سفارش کرده‌ام سوره واقعه بخوانند که از پیامبر ع 
شنیدم هر کس هر شب آن سوره را تلاوت کند. فقر و بدبختی به او نمی‌رسد(٩‏ 
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بشم الته الحُمن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان. 
۱ »ذا وقعت ألْوَاقعة ۲ »لش لوفعتها كَازبَة 
آن گاه که آن واقعه (عظیم قیامت) روی دهد. که در واقع شدن آن دروغی 
نیست (و سزا نیست کسی آن را دروغ شمارد). 
+۳ خافضة رَافعة + »دا زجُت آلازض رجا 
(آن واقعه) پایین آورنده و بالا برنده است (نظام خلقت را زیر و رو می‌کند و 
نااهلان را پایین و خوبان را بالا می‌برد). آن گاه که زمین به سختی لرزانده شود. 
«ه » وبُسَتِ آلچبال بسا «* » فکَانث هباء نبا 
و کوه‌ها به شتات متلاشی ون پس باه خالت غان پرآگندمتر آیتد. 


نکته‌ها: 


نقا «خفض» به معنای فرو آوردن و به زیر کشیدن و «رفع» به معنای بالابردن و برافراشتن و 
«رج» به معنای لرزش شدید و تند و از جا کنده شدن است. 


8 «بش» به معنای خرد شدن در اثر فشار شدید است و «هباء» به خاک نرم مانند غبار و 
ذرات معلّق در هوا می‌گویند و «منبث» به معنای پراکنده است. 

هر کجا وقوع امر و حادثه‌ای قطعی باشد. برای بیان آن می‌توان از فعل ماضی استفاده 

کرد. لذا بسیاری از آیات درباره قیامت. با فعل گذشته بیان شده است. «اذا وقعت الواقعة 4 
چنانکه با دیدن سیل بزرگی که به سوی شهر حرکت می‌کند می‌توان گفت: سیل شهر را 

برد با این‌که هنوز سیل به شهر نرسیده است. 
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سوره "۵ واقعه - آبه ٩۲‏ 4 ۱۷ 


نا 


جمله لیس لوقعتها كاذبة » یعنی هنگامی که مردم وقایع پیش از قیامت را ببیننده با تمام 
وجود آن را باور خواهند کرد. در قرآن آیات دیگری نظیر این آیه آمده است. از جمله: 
فلا رأو بأسنا قالوا آمثا باللّه 74 زمانی که عذاب را دیدند» گفتند به خدا ایمان آوردیم. 
لایژمنون به حتی یروا العذاب الالبم ۲74 تا لحظه دیدن عذاب دردناک ایمان نمی‌آورند. 
جلایزال الذین کفروا نی مرية منه حتی تأتهم الساعة بغتةٌ ۲74 کفار همواره در شک و تردید 
هستند تا آنکه ناگهان قیامت به سراغشان آید. 


نا 


امام سجاد یلا فرمودند: به خدا سوگند! واقعه قیامت دشمنان خدا را به دوزخ فرومی‌آورد؛ 

جخافضة » و اولیای خدا را به بهشت بالا می‌برد. «رافعة ۱ آری» عزّت و ذلت. بلند 
مرتبگی و پستی واقعی در آن روز معلوم می‌شود که بزرگان گفته‌اند: «الفقر و الغنی بعد 
العرض علی اللّه»(* فقر و غنای واقعی پس از آنکه اعمال بر خدا عرضه شود معلوم گردد. 

وضع زمین و کوه‌ها در آستانه قيامت 
زمینی که آرامگاه و استراحتگاه بوده «الارض مهادا ۲۳4 و برای امرار معاش بر پشت آن راه 
می‌رفتیم و تلاش می‌کردیم» «فامشوا ف مناکبها ۲76 در آن روز ناآرام و بی‌قرار می‌شود؛ 
زلزله‌ای بی‌سابقه و بی‌نظیر رخ می‌دهد که زمین به شذت می‌لرزد به گونه‌ای که خداوند 
بزرگ به آن عظیم می‌گوید. ان زلزلة الساعة شیء عظی 4" کوه‌ها با آن همه سنگینی و 
ریشه‌ای که در عمق زمین دارنده از جای کنده و روان شده» ۶سیّرت امجبال ۹1 به شدّت به 
هم برخورد می‌کنند» (دکتا دک واحدة )۲۱ تا خرد و متلاشی شده, «ُست البال بسا > و 
تبدیل به سنگریزه و ذزات پراکنده می‌شوند. «هباء منباً 4 وآن ذزّات در اثر فشارء مانند پشم 
حلاجی شده ریزریز شوند. «کالعهن النفوش ۲4 و مانند غباری در هوا پراکنده شوند. 
فکانت هیاء منباً # و این همان ماجرای آغازین آفرینش است: و هی دخان ۱۳۱6 


۱ غافر» ۸۶ ۲. شعرای ۲۰۱. ۳ حج. ۵۵. 

۶ تفسیر نورالفقلین. ۵ غررالحکم. ی 

۷ ملک ۱۵. ۸ حج. 4 نب ۲۰. 

۰ حاقه. 1۶. ۱ قارعه ۵. ۲ فصلت. ۱۱. 
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۶:۱۸ تشتید تور )٩(‏ جزء ۲۷ 

پیام‌ها: 

۱ در وقوع قیامت و زلزله‌های سخت آن تردیدی نیست. «ذا وقعت 4 («ذ» و 
فعل ماضی در مواردی بکار می‌رود که قطعی الوقوع باشد.) 

۲-قیامت. تنها واقعه‌ای است که نظیر و مانند ندارد. «الواقعة > 

۳ در تبلیغ» آنگاه که در مقام هشدار به امری مهم هستیم با حذف همه مقلمات؛ 
به اصل مطلب بپردازيم. «ذا وقعت الواقعة » (نظیر آیات «اقة ۱ «ذا 
الشمس کوّرت 1 
۶ انکار قیامت. فقط در دنیا و در شرایط رفاه و غفلت است. همین که نشانه‌های 
قیامت آشکار شود دیگر کسی آن را انکار نمی‌کند. «لیس لوقعتها كاذبة > 
۵-تا فرصت هست. قیامت را باور کنیم که پس از وقوع. نتیجه‌ای جز شرمساری 
ندارد. یس لوقعتها كاذبة > 

اشامت هنکانهی فرویاشی تذارها و قجلی ,حقایق اس( عکستس سقوظ 
عله‌ای و پیروزی و صعود عده‌ای دیگر) «خافضة رافعة » 

۷ له فناشک بیان سک و رک استن فادارحت الازض رجا ۶ 

#عذد استانه قاست: وقوع زلزله‌ها و رانش‌های زمین و کوهها حتمی است. «ذا 
وقعت... رجت الارض... بست الببال... 4 


0 


مه مه که ها سا که هام اه امک ما امه اه مت 
۷۶ وکنتم آزواجا ثلاثة :۸ »فاصحات المَنْمّنه ما اصحاب المَنمَنة 


۶ 
3 


» وآضحاث ألْمَشْتَمَة ما ضحات أَلْمَشْتَمَة 
و (در آن روز) شما سه گروه باشید. پس (گروه اول) اصحاب یمین (گروه 
دست راستی) هستند. اصحاب یمین چه گروهی هستند! (گویی تجسم 
سعادتند.) و (دسته دوم دسته سمت چپ) اصحاب شقاوتند. آن اصحاب 


شقاوت چه هستند؟ (گویی تبلور بدی‌هایند.) 


۱. حاقه ۱. کی 
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سوره "۵ واقعه - آبه 4۱۷۲ ۹ 
+۱۰ وآلسابقون آلسّابقون ۱۱ لت زیون 4۱۲ فی 
(گروه سوم) پیشگامانی (در خیرات هستند که در گرفتن پاداش نیز)» پیشگامند. 
آنان مقزّبان درگاه خداوند هستند. در باغ‌های پرنعمت خواهند بود. (آنان) گروه 


زیادی از پیشینیان (و امّت‌های قبل) خواهند بود و گروه کمی از متارین. 
۱۰+ غلی سور مُوضونة ۱۷ ؛ مُتکنین علیها مُتّقابلین 
بر تخت‌هایی چیده شده و مرضم» در حالی که روبروی یکدیگرند. تکیه داده‌اند. 


نکته‌ها: 


«میمنة» از «ين» به معنای برکت و سعادت و «مشئمة» از «شوّم» به معنای شقاوت است؛ 


نا 


دست راست و نامه تبه‌کاران به دست چپشان داده می‌شود. چنانکه دلیل نام‌گذاری یمن و 


تفای گروه و خماز است که به قرینه آیه و قلیل من الاخرین » مراد از آن؛ 


1 


جماعتی بزرگ است. «سُرر» جمع «سریر» به تختی که سرورآور باشد گفته می‌شود. 

«موضونة» به معنای چیده شده و جواهرنشان است. امام باقر ام فرمود: تخت‌های 
بهشتیان بافته‌هایی از دز و باقوت در میان دارد.* 

8 فرشتگان همه یکدست موّمن و تسلیم فرمانند. «یفعلون ما یژمرون ۳4" جنیان به دو 

دسته مونن و کاقر تقشیو ش‌شوتته. و انا منا ااسلمون و متا القانظون 6 ولی انشارخ‌ها 

سرانجام به سه گروه تقسیم می‌شوند. «کنتم ازواجا ثلائة 4 چنانکه در سوره فاطر نیز مردم 

سه دسته تقسم شده‌اند. جفنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سایق بالیرات »۴7 یک 


قاط ۳۲۲ 
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در قرآن کریم برای سبقت و پیشی گرفتن از دیگران مصادیقی بیان شده است از جمله: 


)۱( 


نا 


سبقت در ایمان. «سبقونا بالاهان 
سبقت در انفاق و جهاد. لایستوی منکم من آنفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجةٌ 
من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا 4 و فی ذلک فلیتنافس التنافسون )۳۲ 

سبقت در کارهای نیک. «فاستبقوا الشیرات »۴1 

سبقت در نعمات موعود الهی در بهشت. 

ه امام باقر ی مصداق بارز جالَابقون الّابقون 4 راء انبی(( و حضرت علی یذ یکی از 
مصادیق آن ره سبقت گیرندگان به سوی نمازهای پنج‌گانه دانسته‌اند.17) 


منظور از قرب در آیه «آولئك القزبون 4» قرب منزلت است نه منزل و مکان. 

قرب به خداوند با لاعا حاصل نمی‌شود. راه و روش و دلیل دارد. یهودیان می‌گفتند: ما 

مقزبان درگاه خدا هستیم. «نحن آبناء الّه و آحباژه ۲۷ ولی قرآن می‌فرماید: مقزبان 

کسانی هستند که در کمالات پیشقدم باشند. «و السابقون السابقون آولئك القزبون 4 

ه در تقسیم بندی سه گروه» نام سابقون متأخر آمده. شاید به دلیل آن‌که تعدادشان کمتر 
است» ولی در تجلیل, ابتدا از آنان تجلیل شده است» سپس از اصحاب یمین و دیگران؛ 
شون عافشان ولا از دیگران است: 

پیام‌ها: 

۱ حضور در قيامت و کیفیّت محشور شدن, به قدری حتمی است که گویا در 
گذشته محقق شده است. «کنم آزواجاً ثلائة > 

در شیوه تبلیغ و آداب گفتگو ابتدا بیان خلاصه‌ی مطلب و سپس تفصیل آن 

مطلوب است. +کنم آزواجاً ثلائة - فاصحاب - فاصحاب -و السابقون 4 


۳ 


یرم ۱3 ۳ ط ۳ 
۶ بقره. ۱:۸ ۵. بصائرالدرجات. ص ۶1۸ ؛ تفسیر راهنما. 


1 تفسیر نورالثقلین. ۷ مائده ۱/۸ 
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سوره "۵ واقعه - آبه 4۱۹۲ ۶:۱ 

۳ نیک بختی يا بدبختی» سعادت یا شقاوت. در قیامت دائمی است. «فاصحاب 
اليمنة... فاصحاب الشئمة » ( کلمه «اصحاب) جمع (صاحب» به معنای مصاحب و 
ملازم و جدا نشدنی است) 

4 سبقت در ایمان و عمل و خیرات ونیکی‌ها ارزش است. توالسّابقون السابقون » 

۵*-کسانی که در دنیا به سوی خیرات سبقت می‌گیرند» در آنعرت برای دریافت 
پاداش مقدّم‌تر ند. جالسابقون...أُولئك القویون » 

1 پیشگامان در نیکی‌هاء باید در جامعه مقرّب باشند. جآولئك القّبون » 

۷-بهشت. محل کامیابی‌های مومن است. «جنات انعم 4 

۸-مقام معنوی, بالاتر از کامیاپی ماٌی است. ابتدا فرمود: آنان مقزب درگاه ما 
هستند. «أولئك القزبون » سپس فرمود: در باغ‌های بهشتی قرار می‌گیرند. ق 


» پیش‌کسوتان و پیشینیان صالح فراموش نشوند. «لَةَ من الاولین‎ ٩ 

۰-برای برانگیختن شوق و علاقه بیان خصوصیات بهشت لازم است. (کیفیّت 
تخت‌ها «موضونة 4 چگونگی نشستن «متقابلین 4) 

۱-شیوه نشستن بهشتیان نشستن گرداگرد است تا افراد روبروی یکدیگر قرار 
گیرند و چهره به چهره شوند. چتقابلن » 

۲.-از آداب پذیرایی فراهم نمودن جایی است که مهمان در آن احساس راحتی 
کند. «علی سرر... متکئین علیها » 


۷۶ یطوق عَلَیَه ولدان مُخلدونْ «۱۸؛ باکُواب وَأباریق وکَأس 
من مَعینِ 14۱۹ بصَدذعون عنها ولا بُنزفون 
بر گردشان پسرانی هميشه نوجوان به خدمت می‌گردند. با جام‌ها و 


آبریزها و ظرف‌هایی از (شراب و نوشیدنی‌های گورا و) روان (پذیرایی 


می‌نمایند). از آن نوشیدنی‌ها نه سردرد می‌گیرند و نه مست می‌شوند. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


۲ وَفاكهة مَمّا بتخترون ۶ ولخم طیر َمّا بَشتهون 
۲۶ وّحوز عینْ ۲۳ کاَفقال اللوْلوْ] لْمَکْنُون 
و (برای آنان) میوه‌هایی از هر چه انتخاب کنند. و گوشت پرنده از هر نوع که اشتها 


دارند. و زنانی سفید روی» درشت چنٌ و زیبا؛ همچون مروارید در صدف. 
چشم 


+۲ »جزَآء بما کَانوأ بعملون 
پاداشی در برابر آنچه انجام می‌دادند. 
نکته‌ها: 
«ا کواب» جمع «کوب» به جام بدون دسته و لوله گفته می‌شود. نظیر جام‌های نوشیدنی 
آمروزی. «اباریق» جمع «ابریق» ظرفی است که لوله و دسته دارد نظیر قوری. «کأس» به 
لیوان لبریز از شراب و نوشیدنی گوبند و «معین» به معنای نوشیدنی روان است 


«یصدعون» از «صداع» به معنای سردرد است. (این‌که می‌گویند: مصدّع شما نمی‌شوم 


نا 


پعنی برای شما دردسر به وجود نمی‌آورم). «یفزفون» از «نزف» به معنای از دست دادن 
عقل است و در اصل به معنای خالی کردن تدریجی آب چاه آشت: 
8 بهترین تعبیر در مورد زنان بهشتی» مروارید در صدف است. که در عین زیبایی و 


درخشندگیء از دسترس نااهلان در امان و از نگاه نامحرمان به دور است. حور عین 
کامثال اللولو الکنون 4 


پیام‌ها: 
۱-مسئولین پذیرایی و شیوه پذیرایی بهشتیان. خصوصیاتی دارد: 
الف: هر لحظه در دسترس می‌باشند. «یطوف 4 
ب: نوجوانانی با قیافه‌ای زیبا و دلپذیرند. بولدان » 
ج: دلپذیری آنان موسمی و لحظه‌ای نیست. «خلّدون 4 
د: انواع وسایل پذیرایی را در دست دارند. «کواب. آباریق, کاس 4 
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سوره "۵ واقعه - آبه ۲۷۲ 4 ۲" 
هن پذیرایی ابتدا با مایعات و نوشیدنی‌هاست. «کأس من معین » 
و: آنچه عرضه می‌شود. آفاتی ندارد. «لایصذعون... لاینزفون > 
ز: مواد پذیرایی. متعدد و متنوع و به انتخاب مهمان است. «فاكهة ما یتخیرون » 
ح: اولویّت با نوشیدنی, سپس میوه و آنگاه غذای گرم و مطبوع است. «معین, 
فاکهة. م 4 

۲_گوشت پرنده (گوشت سفید» بر گوشت چرنده ( گوشت قرمز) برتری دارد. 
چم طیر # 

۲ نوع غذاء اشتها نقش اساسی دارد. «ما یشتهون 4 

۶ زنانی بهشتی‌اند که در عین زیبایی. عفیف و پاکدامن باشند. «حور عين کامثال 
اللوّلو الکنون 4 

۵ - تمام اسباب کامیابی» در بهشت فراهم است. خاکهة... م... حور عین 4 

1-کامیابی‌های بهشت. دائمی است. «یتخیرون. یشتهون... 4( فعل مضارع بر دوام و 
استمرار دلالت می‌کند) 

۷ در شیوه تبلیغ و دعوت به نیکی‌هاء از نقش عمل در رسیدن به پاداش‌های 
اخروی» غفلت نکنیم. «جزاء با کانوا یعملون 4 


۲ لا مَسْمَفون فبها لَفُواً و تأشماً «۲۳ »۱ قبلاً سلاماً سلاما 


نی آقجا تم خیودهم نت گناه بهمنگزی را کم شتو ن تک جر 


سلام و درود نیست. 


نکته‌ها: 


«لغو» یعنی سخن بی‌فایده و بیهوده و «تأئم» به معنای نسبت دادن گناه به دیگران است. 


8 در روایات» عقل چنین توصیف شده است: «ما غبد به الاجمن و آکتسب به النان»۲ آن 
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که انسان با آن بندگی خدا کند و در راه کسب بهشت و سعادت جاودان قدم گذارد. 
قیامت را به دنبال دارد و با این حال حاضر شود همه این لذّت‌های ابدی را به خاطر دنیای 
فانی از دست بدهد. کمال بی عقلی است و این است معنای خسارت واقعی که خداوند 
می‌فرماید: «قل ان اخاسرین الذین خسروا آنفسمهم 6( ای پیامبر! به مردم بگو: زیانکاران 
واقعی کسانی هستند که خودشان را باختند. 
در دعای ماه رجب نیز می‌خوانیم: «خاب الوافدون علی غبرك»" ۲" خدایا! کسانی که به غیر 
تو رو کردند» باختند و سودی نبردند. 
ه بهشتیان از چند سوی» درود و سلام دریافت می‌کنند: 
الف) از جانب اصحاب یمین (دوستان بهشتی). وامّا ان کان من آصحاب المین.فسلام لك من 
آصحاب امین 14" اگراز اصحاب یمین باشد (به‌او می‌گویند)/از طرف دوستان» بر تو سلام. 
ب) از جانب اعرافیان. «و علی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة ان 
سلام علیکم »۴1 بر اعراف مردانی هستند که همه را به چهره می‌شناسند و بهشتیان را ندا 
ج) از جانب فرشتگان. «و اللائكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم با صبرتم ۲*۲ 
فرشتگان از هر سو بر آنان وارد می‌شوند و به خاطر صبر و مقاوتشان بر آنان سلام می‌کنند. 
د) از طرف خداوند. +سلام قولاً من ربٌ رحیم ۲۷4 از جانب خداوند رحیم» سلام بر آنان باد. 
فاد از لام سلاما مه با بان مزاسته از آکو و تارداست و با کفگه‌های هم میا 
سلام و صلح و صفا. 


1 


پسام‌ها: 


ن 


او بهشت: اسباب آزار روحی و روانی نیست. «لایسمعون فها لغوا... > 


۱. زمر ۱4۵ 9 مفاتیح الجنان. ۳ واقعه. ٩۰‏ و ۱. 


1 اعراف. 1 ۵ رعد. ۳ و ۲۶ 1 یس ۸ 
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آتممتر لا کاشانی هاش ,دتیر ی امه با لقو و کتاه اسکه ول در فیاست» ینم 
۳-بهشت. سرای سلام و سلامت است. «لا قیلاً سلاماً سلاماً 4 (جامعه‌ای که در 
آن سلام و سلامتی رواج دارد و لغو و بیهودگی در آن وجود ندارد جامعه‌ای 
ر بهشتي است.) 
۷۶ وأَضصحات آلیمین ما َضحات آلّْمین ۷ + فی سدذر مخضود 
۲۲ وطلح مُنضود 4۳۰۶ وظل مَمدود 
و باران راست. چه هستند باران راست. در کنار درختان سدر بی خار. و درختان 
موز که میوه‌هایش به صورت فشرده رویهم چیده. و سایه‌ای پایدار. 
۲۷و ما کوب :4۳۲و فايهة كَئيزة 4۳۷۰ ه فطوعة و 
َفئوعة 
هو ]وک رس ون 
+۳ وفزش مَرْفْوعة «۳۰نا أَنشَأَنَاهُنْ انشآء ۳۶ فجَعلْنَاهُنٌ 
آیکاراً ۳۷ » غزبا آثزابا 
دوشیزه و باکره قرار دادیم. زنانی هم سن و سال و شوهر دوست. 
۸۲ #ضحاب یمین «۳۹ ؛ ثلَةَ من ألَوّ لین +4۰ »وثلة من آلآخرین 
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نکته‌ها: 
«سدر» درختی است که سایه گسترده‌ای دارد. «مخضود» گیاهی که تیغ آن شکسته وبی‌خار 


نا 


باشد. «منضود» به معنای متراکم است» «مسکوب» یعنی ریزان همچون آبشار و «اتراب» 
یعنی همانند و هم‌سن وسال. مانند «ترائب» به معنی دنده‌های سینه که مشابه یکدیگرند. 


نا 


«طلح» جمع «طلحه» به معنای درخت موز است. چنانکه در روایتی از حضرت علی ید 
نیز به این معنا آمده است(" البتّه بعضی مفشران» مراد از «طلح» را درخت ام غیلان 
می‌دانند که همان درخت اقاقیا می‌باشد که دارای گلهای بسیار خوشبو است(۲) 


8 گرچه «فْرش» جمع «فراش» به زمین و مرکب و تشک و فرش و تخت گفته شده و 
«مرفوعة» به معنای نفیس و گرانبها می‌باشده چنانکه پیامبر »4 فرمود: در بهشت 
فرش‌هایی از ابریشم با رنگ‌های گوناگون روی یکدیگر قرار داده شده است." ولی ظاهراً 
هراد از «فرخن در ایتحاه همسران دم خوانگان و مراد از مرفوعه» اروشمتد بودن آنان 
به خاطر عقل و کمال و جمال است» چنانکه به دنبال آن می‌خوانیم: «اتا آنشآناهن انشاء 4 


8 «عرّب» جمع «عروب» به زنی گفته می‌شود که خندان و طناز و عاشق همسر و نسبت به 
او فروتن باشد. 

«اصحاب الیمین» همان کسانی هستند که در آیه ۸ به «اصحاب المیمنة» نامیده شدند. از 
آنجا که در قیامت نامه عمل خوبان را به دست راستشان می‌دهند و اهل یمن و سعادت 


نا 


شده‌اند» آنان ۳ اصحاب یمین نامیده‌اند. 


ق در روایتی می‌خوانیم که پیامبر ع به ام سلمه فرمود: خداوند پیر زنان سفید موی موّمن را 
در قیامت به صورت دخترکانی جوان و زیبا قرار می‌دهد.(* 

در پایان پاداش مقزبان فرمود: «جزاء با کانوا یعملون » تمام پاداشها و نعمت‌ها جزای 
عملکرد آنان بود» ولی در اين آیات» پس از نعمت‌هایی که برای اصحاب یمین بیان شد 
خاش فا کات | هه اشسته رسمه انیا لک ان آسه: 


۳ 4 | نورا ه لنقلیه ؛ کافی. ج ۰۲ ص ۷. ۳ "1 | نورا ه لثقلین. 
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8 نعمت‌های دنیوی آفاتی دارد؛ ولی در بهشت و نعمت‌های بهشتی هیچ نقص و آفتی 
گیاهش تیغ دارده ولی گیاه بهشت تبغ ندارد. «مخضود 4 

سایه‌اش موفّت است. ولی در بپهشت سایه درخت‌ها دائمی است. «ظل عدود > 

میوه‌های دنیا یا نایاب است يا موسمی» ولی در قیامت میوه‌ها زیاد و دائمی و در دسترس 
همه و بدون ضرر و زیان است. «کثيرة لامقطوعة و لاعنوعة » 

همسران در دنیء گاهی متناسب نیستند. ولی در بهشت از هر جهت متناسبند «آترابا » 
گاهی عاشق همسرشان نيستند. ولی در بهشت همه عاشقند. «عُرباً # گاهی بیوه هستند. 
ولی در بهشت همه باکره‌اند. «آیکارا » در یک کلام, همسران در قیامت آفرینش جدیدی 
دارند. «انشآناهن انشاء > 

8 چون انبیای گذشته زیاد بودند. اوصیای آن‌ها نیز زیاد بوده‌انده لذا درباره‌ی تعداد مقزبان 


فرمود: «لةَ من الاوّلین و قلیل من الاخرین 4 مقزبان از میان امت‌های گذشته بیش از 
مقریارن این اش ایست: 

پیام‌ها: 

۱ اصحاب یمین در قیامت. جایگاه بس والا و اعجاب برانگیزی دارند. «و 
اصحاب البین ما اصحاب البین 4 

۲ گرچه دانشمندان به برحی خواص برگ سدر پی برده‌اند امّا در این‌که جحه 
تاثیری در هوا و محیط پیرامون خود دارد. نیاز به تلاش جدید دارد. ی سدر 
مخضود » 

۳ آب جاری و ریزان. سالم‌تر از آب ساکن و راکد است. «ماء مسکوب 4 

۶ بهشت و نعمت‌های بهشتی از قبل آفریده و آماده شده است. «آنشأًناهن > 

۵ بکارت و دوشیزه بودن همسران بهشتی» مستمرٌ و دائمی است و گرنه تفاوتی 
با دنیا ندارد. «فجعلناهنْ ابکارا » 

1 هیچ گاه جهان از افراد خوب خالی نبوده است. لد من الاولین > 
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۷ راههای دستیابی به سعادت و رسیدن به قرب الهی. برای همه انسان‌ها در 
تمام دوران‌ها وجود داشته است. یلد مین الاو لین و فلة من الاغرین 4 
»و َضحابٌ آلشّمال ما ضحابٌ آلشّمال :۲؛ »فی سَفوم وخمیم 
و (اما) یاران دست چپ. چه هستند باران دست چپ (شقاوتمندان و نامه به 


دست چپ داده شدگان). در میان باد سوزان و آب داغ. 


:۲ »و ظل من بَخْمُوم 44 »لا بارد ولا کريم 
و سایه‌ای از دود غلیظ و سياهند. که نه خنک است و نه سودبخش. 
4 »انوا بل دی مُرفینْ 4 »وَکَانُوأیُصوونَ علی آلجنث 
البته آنان پیش از این (در دنیا) نازپرورده و خوشگذران بودند. و همواره 


بر گناه بزرگ پافشاری می‌ کرد ند. 
4 وَکَانوأًیُِلُون نذا متنا وکا توابا وعظاما آءنا لمبغوتون 


و پیوسته می‌گفتند: آیا هنگامی که ما مردیم و به صورت خاک و استخوان 
شدیم. آیا حتماً ما برانگيخته می‌شویم؟ 


نکته‌ها: 


2 «سموم» باد سوزانی است که مثل سم در بدن نفوذ کند و «مسام» به سوراخ‌های ریز بدن 
گفته می‌شود. «مج» به معنای آب‌جوشان و بسیار داغ و «یحموم» دود غلیظ سیاه است. 


«مَترف» به معنای فرد برخوردار از نعمت‌های زیاد که گرفتار غفلت و طغیان شود. 
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«حنث» به معنای گناه بزرگ است و بیشتر در مورد پیمان شکنی و تخلف از سوگند بکار 
می‌رود. «یْصرّون» از «اصرار» است. اين لغت چهار مرتبه در قرآن آمده و در مورد اصرار بر 
انحام گناه وتان 


ها در قیامت» «اصحاب شعال» در عذاب و شکنجه بسیار قرار دارند: باد سوزان» آب جوشان و 

دود سیاه غلیظ و سوزان./۱) سوم و میم و ظل من بجموم 4 

8 هنر قرآن به گونه‌ای است که آینده و حوادث قطعی آن را همچون گذشته ترسیم می‌کند. 

آن گونه قیامت را مطرح می‌کند که گویی مجرمان حاضر و در دادگاه محاکمه و پرونده آنان 
بسته و فرمان صادر شده است. 

مقایسه بهشتیان و دوزخیان 

ها در اینجا با توجّه به آیات متعدّد. میان جایگاه اصحاب یمین در بهشت و اصحاب شمال در 


جهنم مقایسه‌ای می‌کنیم: 
ترا اصحاب من: ترا اصحاب شمال: 


سایه‌ای ممتد و دائم. نی ظل عدود > سایه‌ای از دود سیاه. جظل من جحموم 4 


میوه‌هایی مجاز و مدام. خلامقطو عة 


نه خنک و نه سودمند. لابارد و 


و لاعنوعة 4 لاکرم # 
نوشیدنی‌هایی پاکیزه. «شراباً طهورا :۳ آبی همچون فلز گداخته. «مجاء کالهل ۳۱ 


رودهایی از شیر. «أنبار من لین »(0) 


رودهایی از شراب. «آنهار من خر ۲۸ 


در آرزوی آب. «افیضوا علینا من الاء..۰ )91 
آبی سوزان و زهرآلود. میم و غساق ۲۲ 
آبی چرک و خون‌آلود. «من سلین 74 


سگرن ۲ انسان» ۲۱. ۲ کهف. ۲۹. 
۶ محمّد. ۰1۵ ۵ اعراف ۵۰. 1 محمّد. 1۵. 
۷ ص. .۵٩۷‏ ۸ محمّد, 1۵ ٩‏ حاقّه, .۳٩‏ 
۰ محمّد ۱۵. ۱ براهیم. ۱5. 
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۳۰ تفسیر تور )٩(‏ جزء ۲۷ 
دو بهشت و باغ بزرگ. «جتنتان ۱1 مکانی تنگ. «مکاناً ضیقا ۲۷ 
بروردهیی با سلام و سلامتی. لا قیلا منت و نفرین بهیکدیگر. وا دخلت 

سلاماً سلاما (۳) امةٌ لعنت اخها )4۱ 
ورودی با احترام. (طبتم فادخلوها ۴*۱ ورودی با قهر و نفرت. «خذوه فغلوه ۲176 
برخورداری از رحمت و درود الهی. #سلام. توهین و بایکوت. :قال اخسئوا فیها 
قولا من رب رحم ۳4 و لاتکلمون 1 
پذیرایی کنندگانی بی‌نظیر. یطوف علهم گردش درمیان آتش و آب‌سوزان. نیطوفون 
ولدان مخلدون ٩۲)‏ بینها و بین مج آن ۱1 
پیام‌ها: 


۱ در قیامت دسته‌ای از مردم اهل شقاوتند و نامه عملشان را در دست چپ 
دارند. و آصحاب القّمال > 

۲ وضع دوزخیان به قدری هولناک است که مایه‌ی شگفتی و تعجب می‌شوند. 
ما آصحاب الّمال 4 

۳ عذاب‌های قیامت. بسیار سخت است. («سوم) و «جم) تکره آمده که نشانه 
سختی و عظمت است.) 

ریک نان سزعست مدانل که سای سای خافایه نان وا به سم ری و 
نکبت و زجری خواهد کشید. «مترفین نی سوم و جمبم و ظل من یحموم # 

۵ آنچه گناه را سنگین و خطرناک‌تر می‌کند. اصرار بر آن است. «یصرّون علی 
احنت العظی 4 


1 خداوند عادل است و عذاب بر پایه عملکرد خود انسان است. اگر حلافکاران 


۱. الرحمن ۶. ۲ فرقان» ۱۳. ۳ واقعه. ۲7. 


۶ اعراف» ۳۸. ور ۷۳ 1. حاقه» ۳۰. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۱/60 ۳۱۷۰: ۲۷ 

سوره "۵ واقعه - آبه ۵۰۲ 4 ۶:۳۱ 
سه نوع شکنجه دارند: بادی سوزان» آب داغ وسایه داغ به خاطر آن است که 
سه خحلاف پیوسته دارند. +کانوا... مترفین... کانوا یصرون علی احنث... کانوا یقولون 4 

۷ رفاه و عیّاشی. بستر ارتکاب گناه و تردید در معاد است. «مترفین... یصزون... 
ءاذا متنا... > 

۸-منکران معاد. دلیل بر انکار ندارند و تنها بعید می‌شمردند. «اذامتنا.. > 

4 خطر آنجاست که انسان, تردید نابجای خود را در جامعه گسترش دهد و 
عامل انحراف دیگران شود. «کانوا یقولون ءاذا متنا و کتا ترایا » 

۰ افراد شبهه افکن, دامنه تردید را توسعه می‌دهند. «أَرّ آباژنا الاولون > 


ج4 قلْ ان وین و آلآخرین 


بگو: همانا پیشینیان و آیندگان. 


.0 لَمَجُمُوغون ای میقات بَوْم مُعلوم 
هر آینه به سوی وعدگاه روز معیّنی گردآوری خواهند شد. 

پیام‌ها: 

۱-باید به شبهات. حتی اگر از سر عناد هم باشد. پاسخ قاطم داد. چقولون... قل ان 
الاوّلین و الاخرین 4 

۲-قدرت خداوند در محشور کردن گذشتگان وآیندگان یکسان است. «نْ الاولبن 
و الاخرین جموعون 4 

۳ همه مردم در یک روز مشخص جمع می‌شوند. یوم معلوم » 

6 گرجه زمان قیامت در نزد ما نامعلوم است. امّا نزد خداوند مشخص است. 
یوم معلوم 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۳۲ تفستیر کور :۰ )٩(‏ جزء ۲۷ 
+۰۱ » ثع کم ها آلصَآلون لبون «۰۲؛ ون من شجر من 
وم :۰۳ » فعاُون مها آنبطون 
هماناء ای گمراهان انکار کننده! حتماً از درختی (بد منظر و بد طعم و بد بو) 


که زقوم است خواهید خورد. آنگاه شکم‌ها را از آن پر خواهید کرد. 


4۲ » فشاریُون عَلَیّه من آلحمیم +۰0 » فشاریُون شرب آلهیم 
»هَذا تلهم یوم لین 
و روی آن از آب جوشان می‌نوشید. پس مانند شتران عطش زده 
نکنه‌ها: 
«زقوم», نام گیاه تلخ و بدبو و بدطعم است که شیره آن اگر به بدن برسد بدن متورم 


می‌شود. این گیاه» غذای دوزخیان است. «تْل» به آن چیزی گفته می‌شود که برای پذیرایی 


1 


مقماتی مهمان آماده می‌شود و «هیم» نام مرضی است که شتر به آن گرفتار می‌شود و هر 
چه آب می‌نوشد سیراب نمی‌شود تا بمیره همچنین به زمین ریگزار گفته می‌شود که هر 
چه آب در آن بریزند فرو می‌رود. 

ها غذاهای تلخ دنیوی را انسان یا نمی‌خورد که در آخرت گنهکار باید بخورد. «لاکلون یا کم 
می‌خورد. که در آخرت باید سیر بخورد» فالئون منها البطون 4» یا با غذای دیگر جبران 
می‌کند که در آخرت غذای دیگرش آب جوش است. «من امحمیم 4 و یا با بی‌میلی می‌خورد. 


که در آن روز مثل شتر تشنه به آب رسیده می‌خورد. شرب اهج 4 


پیام‌ها: 

۱- دوزخیان از سخت‌ترین خطاب‌های تحقیرآمیز برخوردارند. «یها الضّالون 
الکذبون 4 

۲ اصحاب شمال, گمراهان هستند» نپا الضَالون » که ما در هر نماز از خحدا 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۱۲۷ :۳۱۷۰ ۳۴۲896۱/60 
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می‌خواهیم اژ آنان نباشیم. بو لا الضالّن > 

۳ بدتر از گمراهی» تکذیب کردن است وگرنه بسیاری از گمراهان توفیق 
هدایت می‌یابند. ۲الضالّون الکذبون 4 

6 تمام تحقیرهای روانی و عذاب جسمانی. پذیرایی مقذماتی اصحاب شمال 
است! پس پذیرایی اصلی چیست؟ «هذا نزطم > 

سر هه ره 


انسان است و آن روز روز کیفر و پاداش است. یوم الدین > 
۷ نْخن خلَفْنَاکَة لوا نصفون ۰۸ آفرءنتم ما شُمنون 
«4ه » أأَنثغ تخْلْفونه َغْ تن آنخالقون 


ما شما را آفریدیم» پس چرا تصدیق نمی‌کنید؟ آیا آنچه را (در رحم) می‌ریرید 


دیده‌اید؟ آیا شما آن را (به صورت انسان) می‌آفرینید یا ما آفریننده‌ایم؟ 


4 نْخن قدَزنا بتکم المَوّت وما نخنْ بمسشیوقین 
ماییم که مرگ را در میان شما مقدّر کردیم و هرگز (مغلوب نمی‌شویم) و 
کسی بر ما پیشی نمی‌گیرد. 
نکته‌ها: 
8 در آیات قبل بیان شد که اصحاب شمال در معاد تردید داشته و می‌گفتند: آیا اگر مردیم و 


خاک شدیم باز زنده می‌شویم؟ از اين آیه به بعد خداوند نمونه‌های قدرت خود را در دنیا 
بیان می‌کند تا استبعاد قیامت را برطرف نماید. 


نا 


استدلال‌های قرآن فراتر از زمان و مکان است و تاریخ مصرف ندارد و به مقطعی از زمان 
و مکانی خاص تعلق ندارد. نطفه در رحم و بذر در زمین» در هر زمان و مکان و برای همه 


8 مخفی بودن زمان مرگ حکیمانه است و فوایدی را به دنبال دارد از یک سوی آماده باش 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۳ یی تور( جزء ۲۷ 
انسان که هر لحظه ممکن است مرگ فرا رسد و از سوی دیگر جربان عادی زندگی» زیرا 
منتظر زمان معیّنی برای مرگ نیست وگرنه زندگی برای او تلخ می‌شد. 

نقا گرچه برخی مقذمات تولید نسل» همچون آمیزش و ریزش نطفه در رحم به وسیله انسان 
کار ابا تیم تین یک ورگ ان ده تفیل ام کسام 
کامل با ویژگی‌های منحصر به فرد تنها کار خداوند است. «ا آنتم تخلقونه آم نحن الخالقون 4 
حتی اگر بشرء در خارج از رحم همانند سازی کند. باز هم از قدرت الهی نمی‌کاهد و خالقیّت 
او را زیر سوّال نمی‌برده زیرا این تأثیر و تأثر به دست توانای خداوند است و بشر در طراحی 
مراحل آفرینش نقشی ندارد. 


ن 


۱ چرا شک در معاد می‌کنید؟ کسی که شما را آفرید بار دیگر نیز می‌آفریند. «خن 

۲-با منکران و ناباوران مستدل گفتگو کنیم. «نجن خلقناکم 4 

۳ توبیخ بعد از استدلال است. اول می‌فرماید: «نحن خلقناکم 4 سپس توبیخ می‌کند. 
بفلولا تصدقون 4 

6-در استدلال به یک دلیل و نمونه بسنده نکنیم. «آفرآيخ... ءآنم... » 

۵ در تبلیغ و مجادله با استفاده از شیوه سژال و پرسش. وجدان مخاطبان را 


پسام‌ها: 


بیدار و به پاری فراخوانیم. «آفرآیم... و آنم... » 

1 قدرت الهی. هم در افریدن نمودار است» «نحن خلقناکم »و هم در میراندن. 
«نحن قدرنا بینکم الوت 4 

۷ مرگ یک حادثه و اتفاق نیست. بر اساس حکمت و حساب و کتاب است. 
«قدّنا بینکم الوت 4 

۸-پایان عمر و زمان مرگ تنها به دست خداست. «نحن قذرنا بینکم الوت 4 

4 مرگ انسان نشانه‌ی عجز خداوند از زنده نگه داشتن نیست. بلکه تقدیری 
حکیمانه است. «قدرنا بینکم الوت 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۲۷ :۳۱۷۰ ۳۴۲896۱/60 
سوره "۵ واقعه - آبه 4۱۷ ۳۵ 


۰ قدرت الهی مطلقه است و هیچ شخص يا قدرتی نمی‌تواند از مرگ فرار 
کرده و بر این تقدیر الهی غالب شده و بر آن پیشی بگیرد. ما نحن بسبوقین > 


1 ی ی 
4 علی آن نتدّل أمْتالکخ و ننشتکم فی ما لا تعْلمُون 
ماه شتا حاتشه ها کم وکیا را نی هوای که خاک بیان کزتاند. 


۵اه عي ص 


»4 وق عَمْتَم آلنْشاة الاولی لوا تدکُرّون 
نیما افویتن خسن را داتس چا ابه آفروشش میاه کر نم کون 
یس دجستبین ید» پس چرا (به افریش دوبار نمی شسود 


پیام‌ها: 

۱-فلسفه مرگ جایگزین شدن دیگران و پیدايش تحوّلات جدید است. «قدُرنا 
بینکم الوت... نبدٌل امثالکم... ننشتکم... > 

۲-قدرت خداوند بر جابجایی مرگ و زندگی دلیل قدرت خداوند بر ایجاد معاد 
است. «فلولا تصدقون... نبل آمثالکم > 

۳ دنیا عبورگاه است نه توقّف‌گاه. «نبدل آمثالکم ‏ 

۶ انسان از وضع قیامت آگاه نیست که چه زمانی خواهد بود و در چه شرایطی 
حاضر می‌شود. «تشتکم فیا لاتعلمون 4 


۶ 4 افرءننم ما تخزتون +4714 اانتم تززعونه اغْ نخن الزارعون 
»لو شا ء لَجَعْناهُ خطاماً فلت تفکَهُون 

آیا آنچه را کشت می‌کنید. دیده‌اید؟ آیا شما آن را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟ 
)انا لمعزفون 41۷ بل نخْن مَخرومون 


ما زیان دیده‌ايم. بلکه محروم و بدبختیم. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 
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نکته‌ها: 


نا «حطام» به معنی شکستن و خرد شدن و «7ه تفکهر ن» به معنای میوه خوردن. فکاهی گفتن 
و تعجب و پشیمانی آمده است. «مغرمون» از «غرامت» به معنای پرداخت خسارت و زیان 


دیدن است. 


نا 


اگر کمی دقّت کنیم؛ زمین» بدن انسان را به خاک تبدیل می‌کند ولی یذر را به خاک تبدیل 
نمی‌کند. دانه درون زمین دو حرکت متضاد دارد ساقه به سوی بالا و ريشه به سوی پایین 
یک دانه به چند خوشه تبدیل می‌شود و تولید منل می‌کند. 


شیرینی يا تلخی آب همه در نزد قدرت خداوند یکسان است. بخلقناکم... قذرنا بینکم 
الوت » «نحن الزارعون... معلناه حطاماً به «تشریون... جعلناه اجاجاً » 


ها یکی از راه‌های خداشناسی» فرض خلاف وضع موجود است. چنانکه گفته‌اند: «تعرف 
الاشیاء باضدادها» یعنی با تصور ضدّ هر چیزی» جایگاه و اهمیّت آن چیز مشخص می‌شود. 
مثلأ: اگر هر یک از شب يا روز طولانی شود اگر آب‌ها به زمین فرو روده اگر کشت‌ها همه 
خار شود اگر آب‌ها تلخ شود و... چه کسی می‌تواند آن را به وضع موجود تبدیل کند؟ 


آری اگر انسان به این نکته توخه داشته باشد که هر چه دارده هر لحظه در معرض تغییر و 


درک خواهد کرد و به لطف و قدرت الهی بیشتر پی‌می‌برد. 


پیام‌ها: 

۱ همان قدرتی که از یک دانه با خوشه‌ها پدید می‌آورد. می‌تواند از نک 
سلول انسان مرده‌ای دوباره او را زنده کند. «آفرآيتة ما تحرئون 4 

۲-فعل و انفعالات طبیعی با اراده خداوند است. لو نشاء معلناه حطاما 4 

۳ برخی انسان‌ها» تا محصولشان خار و خاشاک نشود و سرشان به سنگ 
نخورد» وجدانشان بیدار نمی‌شود. «حطاما... بل نحن حرومون 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 
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سوره "۵ واقعه - آبه 4۷۰۲ ۳۷ 


۵ 2 و 


۸ آفرانثم انماء آلذی تشریون +14 »أَنثْغ أَنرَلْتمُوه من آلفژن 
و خن آلفنزلون ۷۰و تشاء جعتناه أجاجافلولا تشکُون 
آیا آبی را که می‌نوشید دیده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر باران‌زا فرو آوردید 
یا ما فرو فرستنده‌ایم؟ اگر بخواهیم آن را شوروتلخ می‌گردانیم. پس چرا 
سپاسگزاری نمی‌کنید؟ 
کنه‌ها: 
8 «مْرْن» به ابر سفید بارانزا گفته می‌شود «أجاج» آب شور همراه با تلخی است. 
8 در حدیث می‌خوانیم: هرگاه رسول خدا عقٍ آب می‌نوشید» می‌فرمود: «احمدللّه الذی 
سقانی غذباً رات برجته و جعله ملحاً آجاجاً بذنویی») خدا را شکر که به واسطه 


رحمتش به ما آب گوارا نوشاند و به خاطر گناهان ماء آن را شور قرار نداد. 

ه توجه به نقش آب در رفع تشنگی «تشربون » چگونگی پیدایش آب من الزن ‏ 
فروآمدن باران «نجن الفزلون » و مزه و طعم آن «لو نشاء علناه اجاجاً 4 انسان را به 
شکرگذاری وامی‌دارد. شلوا تشکرون » 

ها الطاف دائمی خداوند. نشانه عجز او از تغییر و تحوّل نیست. جمله لو نشاء # به معنای 


آن است که ما آب را شور نمی‌کنیم ولی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. 
الفزلون 4 هم روحیه تشکر را در انسان زنده می‌کند و هم استبعاد زنده شدن دوباره و معاد را 
برطرف می‌کند. 


پسام‌ها: 


ن 


۱ استدلال‌های قرآن فراگیر ساده و در عین حال عمیق است. نگاهی به آب؛ 
برای توجّه انسان به مبداً و معاد کافی است. بآفرآیج الاء اذی تشربون 4 
۲-نزول آب قابل نوشیدن» نشانه حکمت وقدرت الهی است. «لاء اذی تشربون 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۳ نزول باران از آسمان, از قدرت انسان خارج است و این برای خداشناسی 
کافی است. «أن انزاقوه من الزن ام نحن النزلون 4 (هیج عملی بدون اراده الهی 
تحقق پیدا نمی‌کند.) 

- افرشیم کلاس تدی بآفرآی... تذکره با فلا تذکرون #و ییاز و 
اتب اد شلولا تشکرون 4 

+۷۷ أَفرَءیتْم آلسار آلنی تُوزون +۷۲ أأنتغ آنشأشغ شجرتها أ 


و وه ۶ 4 و 2 2 
المنشنون ۶ 4 نخن جعلناها تذکرّه ومتاعا للمقوین 


آیا آتشی را که می‌افروزید. دیده‌اید؟ آیا شما درخت آن را ایجاد کرده‌اید یا 


۵ و 
ما ایجاد کننده‌ایم؟ ما آتش را وسیله تذکُر (آتش قیامت) و نعمتی برای 


مسافران قرار داده‌ایم. 
۷ فسَیِح باشم رَیكَ آلعظیم 
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. 


نکته‌ها: 


8 «تورون» از «وری» به معنای خارج کردن چیزی پنهان است. «وراء» یعنی باطن و پشت 


چیز. به آتشی که در وسائل آتش افروزی نهفته و با جرقه‌زدن بیرون می‌آورند. «ایراء» 
می‌گویند. در حجاز دو نوع درختی بود که به عنوان دو چوب آتش‌زنه از آن استفاده 
می‌کردند. همچون جرقه‌ای که از زدن دو سنگ چخماق به دست می‌آید. 

«مقوین» از «قوایه» به معنای بیابان است. به بیابان‌گرد و مسافر «مقوی» گفته می‌شود. 


از آیه ۴۷ که تردید در معاد مطرح شد تا این آیات» خداوند بیش از بیست مرتبه مردم را 
خطاب کرده و آنان را به فکر و تدییر در چگونگی به وجود آمدن کشت و آب و آتش و 
آفوشتن انسان دعوت کرده است تا تردید نابجای کافران را برطرف کند. 


۳" 
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الهی 9 وسیله‌ای برای شناخت خداوند و پی بردن به قدرت او هستند. 
خداوند در این سوره. چهار مرتبه از مردم اقرار گرفته که آیا شما در آفرینش خود. نزول 
باران» خروج گیاهان و تولید آتش نقشی دارید؟ 
ها نیاز به آتش در بیابان» بارزتر از نیاز به آن در محل مسکونی است. مسافر در بیابان» برای 


1 


پیام‌ها: 

افیا تا که ای وا اون خیش در سر رات مره ادها رآ 
دل زمین بیرون می‌آورد. «آفرآيت الثار التی تورون 4 

۲ خروح آتش از درخت. از دو جهت می‌تواند یادآور قيامت باشد: یکی از 
جهت خروح انرژی ذخیره شده در آن که در قالب جرقه و آتش بروز می‌کند. 
دیگر آن که آتش دنیاء انسان را به یاد اتش دوزخ می‌اندازد. «جعلناها تذكرة 4 

۳ خداوند آنچه را برای رفع استبعاد معاد بود ذکر کرد. خواه اثر کند یا نکند. ای 
پیامبرا وظیفه تو تسبیح خداوند است. «فسیَح باسم ربّك العظیم 4 

۷۵۸ فل ام بمواقع بجوم 4۷ واه لسغ لو تخلشون عظیم 
پس سوگند به جایگاه ستارگان. و البته اگر بدانید این سوگندی است بزرگ. 

نکته‌ها: 

8 هیچ چیز و هیچ کس بدون اراده خداوند نمی‌تواند در جهان تأثیر گذارد. بنابراین» اعتقاد به 

تأثیر ستارگان در زندگی انسان خرافه‌ای بیش نیست و هیچ کس ستاره‌ی بختی در آسمان 


ندارد که موجب خوش بختی يا بد بختی او شود. امام کاظم.ی4 فرمود: خداونده ستارگان را 
ستایش کرده و به جایگاه آنها سوگند یاد نموده است() 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


8 «مواقع النجوم» به محل استقرار و حرکت ستارگان گفته می‌شود. سوگند به مسیر گردش 


کرات آسمانی مهم‌تر از سوگند به خود آنهاست. چون عظمت و وسعت مواقع نجوم. هزاران 


پیام‌ها: 
۱ خداوند در این سوره. فکر انسان را از نطفه و بذر و آب و آتش تامسیر 
حرکت کرات آسمانی جولان می‌دهد. «آفرايتم ما تنون... فلا اقسم بواقع النجوم 4 
۲ خداوند گاهی به چیزهای کوچکی مانند انجیر سوگند پاد می‌کند. «و التبن و 
الزیتون 4 و گاهی به کهکشان و مسیر ستارگان. آری برای خداوند کوچک و 
بزرگ. کاه و کوه یکی است. «فلا اقسم بواقع النجوم > 
۳ هر ستاره‌ای» مدار و مسیر حرکت منظم و مخصوص به خود دارد. «بواقع 
النجوم » 
۶ بشر به تمام مسیرهای کرات آگاه نیست و علم نجوم و کیهان‌شناسی انسان 
علی‌رغم تلاش او ناقص است. لو تعلمون عظم 4 
۷۶ »اه لقزآن کریمٌ :۷۸ »فی کتاب مَکُنُون 
همانا آن قرآن کریم است. که در کتاب محفوظی جای دارد. 
۷+ یَحَسْه ال ْفطهُون ۸۰ تنزیل من رب آنخالمین 
جز پاکیزگان به آن دست نزنند. فرو آمده از سوی پروردگار جهانیان است. 
نکته‌ها: 


ظاهرً مراد از «کتاب مکنون» همان لوح محفوظ است. زیرا در سوره بروج آمده: ثبل هو 
قرآن مجید ف لوح محفوظ 74 و در این سوره می‌خوانیم: اه لقرآن کریم فی کتاب مکنون 4 


۳" 


۱ بروج ۲۲-۲۱ 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 
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ها در قرآن» خداوند و آنجه مربوط به اوست به صفت «کریم» متصف شده‌اند: 
خداون کریم است. «ما غزك بربّك الکرم ۱1 

قرآن کریم است. «تّه لقرآن کرم ۲14 

رسول خداء کریم است. و جاهء‌هم رسولْ کریم ۳۱ 

واسطه نزول وحی (جبرئیل)» کریم است. «انه لقول رسول کریم ۴*14 

حضرت علی اث در خطبه ۱۵۲ نهج‌البلاغه» اهل بیت را «کرام القرآن» می‌نامد. 

انسان نیز به عنوان برترین مخلوق الهی» مورد کرامت است. بو لقد کرّمنا بی آدم ۲۴۲6 

8 تلاوت الفاظ و فهم لغات قرآن» برای همه ممکن است. امّا تماس با روح قرآن» طهارتی 
مخصوص می‌خواهد. «لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهٌرکم تطهیرا ۲۲74 لذا نفرمود: 
«لا یقرئه و لا یفهمه الا الطهُرون» بلکه فرمود: «لا که الا الطهرون » و تماس» معنای 
خاص دارد. چنانکه در روایت آمده است: تنها مقزبان درگاه الهی با قرآن تماس پیدا 
می‌کنند ۱ 


8 قرآن کریم است. زیر: 

سرچشمه آن از لوح محفوظ و کتاب مکنون است. نی کتاب مکنون 4 

واسطه آن» فرشتگان و پیامبر و اهل بیت له همه مطرند. لا مشه الا الطهرون 4 

و هدف آن ترییت جهانیان است. «تفزیل من رب العالین 4 

8 قرآن, مطهر است» «صُحفاً مطهّرة ۲۷" و تنها پاکان می‌توانند آن را مس کنند. لا یه 
الا الطیّرون > 

لها قرآن» چنان نیست که دشمنان آنان را توصیف می‌کردند. نه خیالپردازی ذهن پیامبر است؛ 
ی علیه ٩۱6‏ نه افسانه و غیر واقعی» ان هذا الا اساطبر الاولین ۱۱۱6 نه آموخته‌هایی از 


اداتفظانم ۳ ۲. واقعه» ۷۷ ۲ فان ۷ 
7 اسر ۷ 7 احزاب؛ ۳۳ 
تتو و 1 ٩‏ فرقان ۵. 

۰ انعام ۲۵. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 
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دیگران, «یعلمه بشر 74" و نه کار گروهی هم‌فکر «آعانه علیه قوم آخرون 4" بلکه از 
جانب پروردگار جهانیان برای رشد انسان نازل شده است. «تفزیل من رپ العالین > 
استدلال به آن و پندگیری از آن مای‌ی رشد و کرامت انسان است. «انه لقرآن کریم 4 
قرآن» در مسائل فردی. خانوادگی. اجتماعی. اقتصادی. سیاسی. عبادی. نظامی. اخلاقی. 
اعتقادی» تربیتی و فرهنگیء به انسان نور و روشنایی می‌دهد. «انه لقرآن کرم 4 
در قرآن» حرف سست» زشت ناموزون و دور از منطق نیامده است. «انّه لقرآن کر > 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. برای بزرگ‌ترین سند تشریع یعنی قرآن به بزرگ‌ترین بخش تکوین 
یعنی کهکشان‌ها. سوگند یاد کرده است. «لا آقسم بواقع النجوم... اه لقرآن کري 4 

۲-قران با نهایت کرامت. معارف خود را در اختیار قرار داده و هر کس می‌تواند 
به گونه‌ای از آن بهره گیرد. «انّه لقرآن کریم » 

۳ قرآن تنها الفاظ و عبارات نیست. محتوایی والا دارد که در نزد خداوند 
محفوظ و مکنون است. :ی کتاب مکنون » 

۶ بهره‌بردن از قرآن آدابی دارد. افراد بی‌وضو حق دست زدن به آن را ندارند (۳ 
یه الا الطهرون » 

۵ حقایق بلند قرآن را افراد آلوده به شرک و کفر و نفاق و عناد درک نمی‌کنند. 
چا یه الا الطهرون » 

7 قرآن» جلوه‌ای از ربوبیّت خداوند و برنامه‌ای جامع برای رشد و تربیت انسان 
است. «تفزیل من رب العالین 4 


۱ نحل ۱۳ ۲. فرقان» . ۳ تفسیر نورالثقلین. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 
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آیا شما با این سخن (الهی)» با سبکی و سستی برخورد می‌کنید؟ 
۲ تجْعلون رفک کم تون 
و (سهم و) رزق خود را تکذیب آن قرار می‌دهید؟ 


نکته‌ها: 


8 «مُدهنون» از «هن» به معنای روغن است. مداهنه, گاهی به معنای مدارا و ملایمت و 


گاهی سستی و ضعف می‌آید. 
[*] پیامبر اکرم عٌَ همراه با عه‌ای در حال مسافرت بودند که با کمبود آب مواجه شدند و 


عطش بر مردم غلبه کرد. پیامبر عبر دست به دعا برداشتند و باران بارید و همه را سیراب 
کول در این مین یکی گفت: این باران به خاطر طلوع فلان ستاره است (نه فا پیامبر)! 
که این آیه نازل شد. «و تجعلون رزقکم انکم تکذبون 4 و پیامبر عَارٌ فرمودند: به جای شکر 
روزی‌هایتان» تکذیب می‌کنید.!۲۱ 

آری همواره در جامعه افرادی وجود دارند که موجودیّت و شخصیّت خود را در مخالفت با 
دیگران می‌بینند و تمام هنر خود را در کوک کردن ساز مخالفت بکار می‌گيرند. اگر همه 
ندارد و دوست دارد هميشه بر خلاف دیگران حرکت کند و این نگرش در حرکات و گفتار و 
برخوردهای شخصی او نمایان است. او سعی می‌کند در چگونگی اصلاح سر و صورت یا 
بهتر از دیگران مطرح کند. 


آ تسیر تمو ژر 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


13 کفسیر کور )٩(‏ جزء ۲۷ 

پیام‌ها: 

۱-هر چه قداست و عظمت بیشتر باشد. سهل انگاری خطرناک‌تر و توبیخ بیشتر 
است. «آفهذا احدیث انتم مدهنون 4 

۲ مداهنه و سازشکاری در برابر اصول مسلّم دین پذیرفته نیست. خن لقرآن 
گ رگن افمذا احدیث انم مدهنون 4 

۳ سهل انگاری؛ سستی و سازش در دین به تدریج انسان را به انکار وادار 
می‌کند. «آفهذا احدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون 4 


۳ » فلَوٍ 3 اذا بت ألْحْلَقوم ج۸4؛ و أَنتَم حیننذ تنظرون 


ِ ره مه ار ور ره ره ع 1 . گ وه ص 
( ونخن قرب الیّه منکم ولکن ا تبصرون 


۸ فلوْلا ان کُنتَم غدر مدینین :۸۷ تَرجفوتنها ان نت صادقینْ 
بش کی تقسا یرای آشالتا سجاوات شش خسن جرا آخ انا 
نکته‌ها: 


گرفتن جان انسان‌هاء انکار می‌کنند؟ صحنه جان دادن محتضر را می‌بینند که احدی هیچ 


1 


می‌تواند جان را بگیرد» می‌تواند جان را باز گرداند. اگر مرگ به اراده و تقدیر الهی نبود و 
اتفاقی بوده چاره‌جوبی و جلوگیری از آن امکان داشت. 


آورده است. «فرأیم ما نون »» جآفرآيتم ما تحرئون »» «آفرآيت النار الق تورون 4 الب 
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گاهی هم باید با نشان دادن صحنه عحزشان آنان ۳ تحقیر کرد» چنانکه در این آیات 
خداوند خطاب به آنان می‌فرماید: همه شما قدرت دور کردن مرگ و زنده نگه داشتن 
ها خداونده به همه بندگان» خوب یا بد» نزدیک است. «نحن اقرب الیه » آنجه مهم و ارزشمند 
است این‌که ما با ایمان و عمل صالح به خدا نزدیک شویم. 
«مّدین» از «دین» به معنای جزاست و لذا «یوم الدین» یکی از نام‌های قیامت است: 
«مالک یوم الدین 1 


چیز دیگری است. «تنظرون... لکن لا تبصرون 4 


پیام‌ها: 

۱ لحظه‌ی احتضار و مرگ برای همه حتمی است. «ذا بلغت القوم 4( کلمه «اذا» 
در موارد حتمی الوقوع بکار می‌رود) 

۲ خروج روح از بدن. از مجرای تنفسی و حلقوم است. «بلغت املقوم » 

۳ خداوند برای برطرف کردن تردید معاد. هم قدرت خود را در حیات مطرح 
می‌کند و هم در حال مرگ و به این طریق اتمام حجت می‌کند. خلغت احلقوم 4 

۶ خعداوندء از نردیک‌ترین افراد به انسان» تزدیک‌تر است. نزدیکی دیگران 
تجسمی استو لودیکی او ناشی از احاطه کاما به مخلوق است: «ن افرب 
الیه منکم 4 

۵ معاد و کیفر و پاداش احروی قطعی است. ان کنتم غیر مدینین » (بکارگیری 
فعل ماضی برای بیان آینده, نشانه حتمی و قطعی بودن آن است) 


۳۲۲6۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 
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(۸»فامّاً ن کان من الْمْقرّبین ۸٩‏ 4فرَوخ ورنحان و جنت نعیم 
روزی او خواهد بود. 
واه ان کان من آضحاب آلْیّمین 4٩۱:‏ فْسَلامٌ لك من ضحاب 


یمین (که هم فکران تو هستند) به تو سلام باد. 


٩۷‏ واَما ان ان من ألْمْکَبینَ َلضَاَئِین +44۲ فْنرَلْ مَنْ حمیم 
۶ ۱ 2 ۳۳909۳ ۳ 2 

4۲ » وتصلیَه ججیم ۹ ؛ ان هذا لهو حق النَقینِ 
ق اشا اک از تکاس کفند کان کمرآه ماشتهسا ان ونان با ایض کتوک: 


و ورود به دوزخ (جزای اوست). همانا این مطلب. حق و یقینی است. 
4 فسَبَع باشم ریت آلْظیم 
پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح کن. 


نکته‌ها: 


8 «رَوح» به معنای راحت و آسایش و رحمت است. «رمجان» به گیاهان خوشبو و معطر گفته 


می‌شود» همچنین به معنای رزق و روزی نیز آمده است. «تصلیة» از «ضَی» به معنای 
چشیدن» بربان شدن و آفتادن است. 

آغاز این سوره مردم را به سه دسته تقسیم کرد: +کنتم ازواجاً ثلائة 4: مقزبان درگاه الهی, 
اصحاب یمین و اصحاب شمال, پایان سوره نیز سرنوشت این سه گروه را تکرار می‌کند. 

8 هرکس به میزان قرب خود. پاداش دریافت می‌دارد؛ چنانکه امام صادق ید فرمود: اگر 
محتضر از مقزبان باشد. روح و ریحان در قبر و بهشت پر نعمت برای آخرت او مقرر 


۳" 
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۱۲۷ :۳۱۷۰ ۳۴۲896۲۱۸60 
سوره "۵ واقعه - آبه 4٩۹7۲‏ ۷ 


می‌شود. البثّه «مقزبون» با توجّه به آیات ۱۰ و ۱۱ همان پیشتازان در ایمان و عمل صالح 
می‌باشند. «و السابقون السابقون اولئک القزیون 4 

از اصحاب یمین در لحظه مرگ تنها رفع نگرانی می‌شود تا قیامت پاداش دریافت کنند. 
ظاهراً مراد از اصحاب یمین کسانی هستند که نامه عملشان به دست راستشان داده می‌شود 
که در آیات ۷۱ سوره اسراء و ۱٩‏ سوره حاقه و ۷ سوره انشقاق از آنان با جمله من اوق 
کتابه بیمینه # نام برده است. مراد از اصحاب شمال نیز کسانی هستند که نامه عملشان به 
دست چپشان داده می‌شود. از امام باقر لا روایت شده که منظور از «الکذّبین الضالین» 
مشرکان می‌باشند.*٩‏ 

ها برای جمله ۶سلام لك من اصحاب المین 4 چند معنا بیان شده است: 


الف) به اهل بهشت (بدون آنکه شخص معیّنی در کار باشد) گفته می‌شود: سلام بر تو. 

ب) بهشتیان به پیامبر درود می‌فرستند. بخاطر زحمات او که آنان را به این مقام رسانده است. 

ج) پیامبر به خاطر رستگاری این گروه در خیر و سلامتی است.(۳ 

در آیه ۵۱ خواندیم: م انکم ابا الضالون الکذّبون, لکلون من شجر من زوم 4 ولی در 
آیه ٩۲‏ می‌فرماید: بو امّا ان کان من الکذّبین الضَالین فنزل من میم » چرا در آیه اول» 
ضالین بر مکذبین مقدّم شده و در پایان برعکس شده است؟ 

پاسخ: به نظر می‌رسد که خطاب آیه اول در دنیا است که انسان از انحراف و گمراهی به 
تکذیب کشیده می‌شود ولی در آخر سوره مسئله جان دادن مطرح است که آغاز کیفر است و 
کیفر از خلاف سنگین آغاز می‌شود» تکذیب مهم‌تر از انحراف است. 

در این آیات, لحظات جان دادن سه گروه در کنار هم مطرح شده است تا انسان در این 


نا 


نا 


نمایشگاه معنوی, کدام یک را انتخاب کند: #روح و رجان و جنَة نعیم... نزل من میم و 
برای پاداش مقزبان 9 اصحاب یمین کیان نیامده است؛ ولی برای کیفر کافران دلیل ام 


1 
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که چون مکذب و ضال هستند. پس تنبیه» دلیل می‌خواهد ولی در لطف و محبت» کسی 


و 
تب اج علیکه کم و13 ( 


امام صادق ‏ فرمود: پذیرایی با آب جوشان» در برزخ و قبر است و ورود به دوزخ در 


از ۱ 


نا 


نا 


این سوره با یاد معاد آغاز و با نام معاد ختم گردیده است. 


پیام‌ها: 

۱-مقرّبان. پس از جان دادن بلافاصله به راحت و رفاه می‌رسند. بفروح و ریجان » 
(حرف «فه دلالت بو کیک زمانی اندک می‌کند.) 

۲-مرگ برای مقرّبان زمینه‌ساز سه رحمت است: رهایی از غصّه‌ها و سختی‌های 
دنیا «فروحٌ » رسیدن به الطاف الهی «ریجان » و رسیدن به کامیابی ابدی. «جنة 
نی 

۳ لحظات احتضار و مرگ و اخبار چحگونگی جان دادن مقزبان اصحاب یمین و 
اصحاب شمال را باور کرده و جدّی بگیریم. «انٌ هذا هو حق الیقین 4 

4 سختی جان دادن کفار و کیفر آنان با حمیم و جحیم» حق و عادلانه است. 
«فتزل من میم و تصلية جحي... ان هذا حو حق الیقین » 

۵ -کیفر یک عمر انحراف و تکذیب «الکدّبین الضالین 4 پذیرایی با نوشیدنی 
سوزان در جایگاهی آتشین است. «فنزل من مب و تصلية جح » و خداوند از 
کشر تانعایه داستام بخ باس یم 

1 وجود قیامت و نظام کیفر و پاداش. نشانه ربوبیّت خداوند در جهت تربیت 
انسان است که ستایش پروردگار را می‌طلبد. «فسبّح باسم ربّك العظیم » 


«واحمدلله رب العالین» 


۱. تفسیر کبیر فخررازی. ۲ تفسیر نورالثقلین. 
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